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عقل ایمانی، چو شحنه عادل است

پاسبان و حاکم شهر دل است

همچو گربه باشد او بیدار هوش

دزد در سوراخ ماند، همچو موش

عقل در تن، حاکم ایمان بود

که ز بیمش، نفس در زندان بود

شیخ بهایی

ماجرای خانم آقای او

اندر احوالات زبان بسته های زبان نفهم
روزگار شـــباب... خیلی شباب! حکایتی شنیدیم 
به این منوال که مظفرالدین شـــاه آمـــد پای پرده 
ســـینما، دیـــد لکوموتیـــوی بکـــوب به ســـمتش 
می آید قیـــل وقـــال راه انداخت، گفتنـــد:» قبله 
عالم باور بفرمایید فیلم اســـت.« گفت:» احمق 
جان مـــا می دانیم فیلم اســـت و شـــما می دانید 
فیلم اســـت، خودش که نمی داند فیلم اســـت!« 
تعریف می کردیم و یک دل ســـیر قبلـــه عالم! به 

ســـخره می گرفتیم.
ما لطیفـــه می گفتیم و قـــاه قـــاه می خندیدیم و 
زندگی ســـر حوصله همان ســـمر و ماجرا به ســـرمان می آورد.برای مثال 
می دانســـتیم »شعله« فیلم اســـت لاکن آنجا که ذیل پای مرد قصه خرده 
شیشـــه ریختند به داد دخترک نرســـد، به جهت آنکـــه ما ملتفت بودیم 
فیلم اســـت لاکن خودشان نمی دانســـتند فیلم است، جگرمان خراش 
می افتـــاد ضجه می زدیم. یا ســـکانس آخر مـــدار صفردرجه که حبیب به 
ســـارا رســـید، وصالشـــان به پیری افتاد، به پهنای صورت اشـــک ریختیم 
و دلمـــان ترک تـــرک شـــد از درد فـــراق. مـــا می دانســـتیم، مادرمرده ها 
خودشان نمی دانســـتند فیلم اســـت. آقای او به لودگی گرفتمان که زن 
حســـابی، اینها آکتورند، بغض و گریـــه ندارد که، لاکن خـــودش فوتبال 
می بیند پـــای تلویزیـــون عربده می کشـــد و به جهت کوچینـــگ، امریه 
صـــادر می کنـــد که پاس بده! انگارمی کند مســـی آن ســـر ربع مســـکون 
ایســـتاده آقا فرمان بدهنـــد او امتثال امر کند. یا با آقای پســـر، فیفا بازی 
می کنند، مکرراً ایـــن بیلبیلک پی اس می کوبد صدر کشـــکک زانویش 

داد می زنـــد:» گلش کـــن....« لابد بازیکن انیمیشـــنی هم می گوید:
»چشم!«

حقا که این رجال هرچه سن وسالشان باشد باز طفل صغیرند.
لاکن بـــه خان جـــان می گفت دلت شـــور پریشـــانی ملـــک بی صاحب 
مانـــده جومونـــگ را نزنـــد! خان جان خـــدا بیامرز هر نوبه می نشســـت 
قربان صدقه گلدان هایش می رفت می شـــنفتند ناشنا غنچه می دادند.
غلـــط نکنم خان جان زبان جن و پری ســـرش می شـــد. لـــذا لزومی به 
اســـتذکار نبـــود همین که خان جان می نشســـت به گـــپ و گفت و گذار 
غ حاق  با آکتـــور فیلـــم و بلبـــل روی درخت و آتش چـــراغ مطبـــق و مر
دیک، خیالمان آســـوده می شـــد فی النهایـــه مذاکره ثمـــر داده اوضاع به 

ســـلامت به کنار می رسد.
ما به جهت اینکه در زنیت داری و سلیقه و کدبانوگری زبانزدیم و سرآمد، 
ســـر و کارمان نظم نســـق و نظافت زیاد اســـت لاکن هربار آمدیم سرگرم 
رفـــت و روب شـــویم و کار بـــه جارو کشـــید، بـــا اثاثیه منزل بـــه اختلاف 
خوردیم. جاروبرقی بد زبان نفهمی اســـت. می پیچیم به راســـت، اطلاع 
هـــم می دهیم، کند ذهـــن نافرمان یا بـــه تیر و تخته دســـت می اندازد یا 
واژگون شـــده اســـباب توحش و تنفـــر ما فراهـــم می کند. زبـــان نافهم 
بی شـــعور نمی دانـــد جارو اســـت چـــرخ دارد بچرخد حاق منـــزل کار ما 
ســـبک شـــود. عوضش آقای او هر نوبه اتول اســـتارت نخورد نشســـت به 
خاطـــره گفتن و عجـــز و التماس، اتول از عزت و احترام به ســـرگدا افتاد 
روشـــن شـــد! ســـر صبحی آمدیم تلویزیون ببینیم روشـــن نشـــد، آقای 
پســـر گفت لامپـــش عیب کـــرده والا ما که زبان اســـباب اثاثیه ســـرمان 
نمی شـــود، رغم ذاک با جارو ســـر قهریم، نشســـتیم آقای او نزول اجلال 
کند ببینیم به حرفش روشـــن می شـــود یا باید به زبان مسکوکات دلش 

به رحـــم بیاوریم...

یک یادآوری تلخ

از امام بنویسیم
قـــرار بـــود بـــرای یـــک ویژه برنامـــه تلویزیونی 
مصـــادف بـــا ســـالگرد ارتحـــال امـــام، دربـــاره 
کتاب هایی که حول شـــخصیت مرحـــوم امام 
نوشـــته و منتشـــر شـــده، حرف بزنم. شـــروع 
کـــردم به مرور آثـــاری که در این عرصه نوشـــته 
شـــده بـــود. بعـــد از مدتـــی گشـــت و گذار بین 
کتاب هـــا و آثـــاری کـــه در این موضوع نوشـــته 
شـــده، دیـــدم اگر نبـــود یکی مثـــل هدایت الله 
بهبـــودی یـــا نـــادر ابراهیمـــی، احتمـــالاً امروز 
دســـتمان خالی تر از آنچـــه امروز اســـت، بود. هرقدر بیـــن کتاب ها 
گشـــتم، اثـــری کـــه بتـــوان از آن دفـــاع کـــرد، ندیـــدم و بـــا همـــان 
کتاب هایـــی کـــه ســـال های مختلـــف درباره شـــان حرف زده شـــده 

مواجه شـــدم.
یعنی تصور کنید امروز بعد از گذشـــت بیش از ســـی ســـال از ارتحال 
شـــخصیتی مانند امـــام خمینی، که شـــرق و غـــرب دربـــاره بزرگی او 
ســـخن گفتـــه، وقتی به ســـیاهه آثار قابل دفاع منتشـــر شـــده درباره 
این شـــخصیت، که جنبه عمومی داشـــته باشـــد و بتوان به مخاطب 
غیرتخصصـــی معرفی کرد، نگاه می کنیم، می بینیم که پیشـــنهادهای 
خیلـــی زیادی بـــرای مخاطب نداریـــم. هرچند ممکن اســـت در این 
بیـــن کتاب هایی باشـــد که از چشـــم مـــن جا مانـــده باشـــد ولی باز 
هم تعدادشـــان آنقدر نیســـت که بتواند فهرســـت این آثار را به شکل 
معناداری تغییـــر دهد. به این نکتـــه باید این را اضافـــه کرد که وقتی 
حـــرف از کتاب در عرصه عمومـــی می زنیم، طبیعتاً زبـــان و فرمی که 
مخاطب عـــادی بتواند با آن ارتبـــاط برقرار کند و البته قابل اســـتناد 
هم باشـــد، مســـأله اســـت وگرنه کتاب های بازاری که معمولاً زحمت 

زیادی هم برای تولیدشـــان کشـــیده نشـــده فراوان است.
ایـــن در حالی اســـت که به تنهایی مؤسســـه حفظ و نشـــر آثـــار امام 
ســـالانه در بودجه کشـــور، برای »حفظ و نشـــر« آثار امام، ســـهم دارد 
ولـــی اتفاقی کـــه می افتد شـــاهد بازســـازی و گســـترش ســـاختمان 
مقبـــره امام هســـتیم در حالی که ایشـــان، بـــر قلب ها و افـــکار، امام 
بـــود ولی بعد از گذشـــت ســـی ســـال عملاً از ســـوی دفتـــر او اتفاقی 
نیفتـــاده اســـت و اثـــری که بتـــوان از آن برابر ذهن پرسشـــگر نســـل 
جدید، دفاع کرد خلق نشـــده یـــا آنقدر تعدادش کم بـــوده که طبق 
قاعـــده »النادر کالمعدوم« اســـم و نامـــی از آنها برده نمی شـــود. باید 
یـــادآوری کرد آثاری که در یکی از نشـــرهای وابســـته به این مؤسســـه 
تولید می شـــود حتی واجـــد اولین جذابیت های بصـــری برای جذب 
مخاطـــب نیســـتند و طبیعتاً مخاطب امـــروز قبل از محتوا به ســـر و 
شـــکل یک اثر فرهنگـــی توجه می کنـــد. هرچند اگـــر از حیث محتوا 
قابلیت دفاع داشـــتند امروز باید اسم و رســـمی از آنها در میان آثاری 
که بیشـــتر به آنها رجوع می شـــود شـــنیده می شـــد که ظاهـــراً اینطور 
نیســـت. حتی به نظر می رســـد این ناشـــر به تعدادی از نویســـندگان 
هزینه هایـــی برای تولیـــد اثر پرداخت کـــرده ولـــی خروجی هایی که 
بیـــرون آمـــده نه تنها قابـــل دفاع نیســـتند بلکـــه به قـــدری فرم زده 

شـــده اند که حـــرف اصلی در لابه لای فرم گم شـــده اســـت.
بـــه هر صورت ایـــن حرف ها قـــرار نیســـت دردی از کســـی دوا کند یا 
به حرکتی منجر شـــود، بلکـــه فقط یادآوری تلـــخ و ناراحت کننده ای 
اســـت که درباره شـــخصیتی به بزرگی امام خمینـــی)ره( آثار متعددی 

تألیف نشـــده است.

امام علی علیه السلام: 
امید به رحمت خدا پیروزمندتر از امیدهای دیگر است.

                                        غرر الحکم و درر الکلم
سخن روز

سپاس نعمت حق بر   بی کفشی 
حکایت هجدهم از باب سوم گلستان سعدی

دعـــوت از علاقه منـــدان به طنز برای ارســـال ســـریع تر آثار خود بـــه یک جشـــنواره، تحلیل 
آرمان خواهـــی به عنوان مؤلفه قدرت ملت ایران و نقش حجم و ســـرعت ســـرریز اطلاعات 

در متـــن و تصویـــر در عصر جدید در آشـــفتگی ذهنی را در فضای مجـــازی امروز بخوانید.

بشتابید به سوی طنز
عباس حســـین نژاد، دبیر هفتمین دوره جشـــنواره طنز و رسانه طنزپهلو 
ضمـــن انتشـــار ویدیـــوی تبلیغاتی ایـــن جشـــنواره در اینســـتاگرامش از 
علاقه منـــدان خواســـت برای ارســـال آثار خود، شـــتاب کنند و نوشـــت: 
»فرصـــت کم اســـت بـــرای شـــرکت در جشـــنواره؛ در خدمت دوســـتان 
هســـتیم ولی بشـــتابید کـــه وقتی نمانـــده! به دوســـتان خـــود هم خبر 
بدهیـــد! داریم جوایز بســـیار خوبـــی تدارک می بینیـــم. اختتامیه هـــم 15 تیرماه با یک ســـفر خوب 

در فومـــن برگزار می شـــه!«

آرمان مهم ترین امکانات یک ملت است
سید عطاءالله مهاجرانی، در رشـــته  توئیتی با عنوان »آرزوها و توانایى ها« 
دربـــاره نقـــش آرمان خواهـــی در پایـــداری ملـــت ایـــران در کنـــار امـــام 
خمینـــی)ره( نوشـــت: »انقلاب اســـلامى بر اســـاس آرمان امـــام خمینى 
محقـــق شـــد. در نهضـــت ١٥ خرداد بســـیارى از خـــواص امـــام را ملامت 
می کردند که گوشـــت با گلوله چه نســـبتى دارد؟ امام گفت: »من ســـینه 
برهنه ام را براى ســـرنیزه هاى شـــما آماده کرده ام«. آرمان امام و نه آرزوى خام اندیشـــانه در ٢٢بهمن 
پیروز شـــد. در جنگ تحمیلى روشـــن بود که امکانات ایران آن هم در ابتـــداى انقلاب بعد از کودتاى 
نـــوژه و آســـیب به نیروى هوایـــى و هماهنگى ناتو و ورشـــو و ســـیل دلارهاى نفتى، مى بایســـت ایران 
تســـلیم مى شـــد. ملتى با آرمان دفـــاع از انقلاب و نظـــام و ایران بـــه رهبرى امام خمینـــى به صحنه 
آمد و آرمان پیروز شـــد. در حمله اســـرائیل به لبنان در تابســـتان ١٦ ســـال پیش، امکانات اســـرائیل 
بـــا حمایت امریـــکا و صهیونیســـم جهانى و برخى کشـــورهاى عربى بـــراى حذف حـــزب الله لبنان، 
نســـبتى با امکانات حزب الله نداشـــت. مجاهدان و رزمندگان حزب الله در ســـمت آرمان ایستادند و 
پیروز شـــدند. بعید اســـت که دیگر اسرائیل حمله کند! امریکا و اســـرائیل و برخى کشورهاى منطقه 
از جملـــه ترکیه و عربســـتان طرح تجزیه ســـوریه و عراق و آشـــوب در لبنان و خلع ســـلاح حزب الله 
را داشـــتند. مى خواســـتند خاورمیانه جدیدى بســـازند. پرچم آرمان مقاومت بود و ســـتاره مقاومت 
قاســـم ســـلیمانى، آرمان پیروز شـــد. آرمان مهم ترین امکانات یک ملت اســـت! تلاش بســـیارى به 
لحـــاظ نظـــرى و تبلیغات صورت مى گیرد کـــه آرمان را به عنـــوان آرزوى خیال اندیشـــانه تحریف کند 
و شـــعله امید و توانســـتن را در ملت ما و ملت هاى منطقه خاموش کند. امریکا با امکاناتش قاســـم 
ســـلیمانى و ابومهدى را شـــهید کرد. اما عین الاســـد پاســـخ مقاومت و آرمان بود. اگر آرمان و ایمان 
و امیـــد که نتایجـــش را در تاریخ انقلاب اســـلامى در ایـــران و منطقه دیده ایم، به عنـــوان مهم ترین 
دارایـــى و امکانـــات یـــک ملت تلقـــى کنیم دچـــار دوگانـــه آرزو و امکانات نمى شـــویم. آرمـــان غیر از 
آرزوســـت و خود رکن امکانات اســـت. و اعدوا لهم مااســـتطعتم من قوه، آرمان همان قدرت است.«

این حجم سرریز اطلاعات، چه بر سر ذهن می آورد؟
مجتبی مجلسی، طراح گرافیست در اینستاگرامش ضمن اطلاع رسانی 
از برگـــزاری نشســـت های تخصصی »گـــپ و گرافیک« در شـــرح ضرورت 
گفت وگـــو دربـــاره تصویر در عصر مدرن نوشـــت: »»متـــن« و »تصویر« چه 
در گرافیک دیزاین و چه در هر قالب و مدیوم رســـانه ای عناصری هستند 
که نمی شـــود حضـــور پرُرنگ شـــان را نادیده گرفـــت. در دنیای مـــا که با 
شتابی حیرت آور در حال دگرگونی اســـت، در شبانه روز بیش از صدها هزار تصویر و متن را از جلوی 
چشـــمان مان در رســـانه های مختلف می گذرانیم. میزان ورودی اطلاعات متنـــی و تصویری ما قابل 
قیاس با انســـان چند دهه گذشـــته نیســـت. آن قدر در متـــن و تصویر احاطه شـــده ایم که حال مان 
بد شـــده و به اصطـــلاح »اوردوز« کرده ایم! در واقع اطلاعاتی که انســـان معاصـــر در عصر فناوری های 
نویـــن فقط در یـــک روز از زندگـــی اش دریافت می کنـــد برابر تمام اطلاعاتی اســـت که انســـان قرن 
هجدهـــم در تمام طول عمر خود دریافت می کند! چنین ســـرعت و حجمـــی از اطلاعات چه بلایی 
بر ســـر ذهن مخاطب و یا بهتر بگوییم بر ســـر »متن« و »تصویر« می آورد؟ ایـــن حجم از اطلاعات یک 
مزیت اســـت یـــا یک چالش بـــزرگ؟ به قطع یقیـــن ذهن ما هر چقـــدر هم شـــگفت انگیز و پیچیده 
باشـــد قادر به آنالیـــز و تحلیل این همه داده های متنوع که هر روز به آن مخابره می شـــوند نیســـت. 
انســـان معاصر به نســـبت انســـان چند دهـــه قبلِ خود، قادر نیســـت هـــر تصویر یا متنـــی را که به او 
عرضه می شـــود ببینـــد یا بخواند. اشـــکال از سیســـتم بینایی یا ضعف یادگیری نیســـت، اشـــکال از 

حجم انبوه و غرق شـــدگی انســـان معاصر در اقیانوســـی از متن و تصویر است.«

قیامی ضد استعمار ایران و برای تحکیم پایگاه اسلام
در قیـــام 15 خـــرداد، گروه هـــا و احزاب خود را نـــه تنها مبرا می دانســـتند بلکه حتی به تعبیـــر جلال آل احمد »با شـــکوه از روی 
این خون ها می گذرند« و یا آن را شـــورش کور می دانســـتند، رادیو مســـکو مطـــرح می کند که عده ای مرتجع بـــه کتابخانه های 
تهـــران حملـــه کردنـــد و مراکـــز فرهنگی را تخریـــب کردند، یـــا جبهه ملـــی اعلام می کند مـــا خودمـــان را از این شـــورش مبرا 
می دانیـــم. در حقیقـــت این قیام یک حرکت کاملاً اســـلامی و هدف آن نیز حرکت براســـاس مبانی اســـلام بـــود. روند حرکت 
بعـــد از قیام امـــام و آزادی ایشـــان همچنان ادامه پیـــدا می کند و در حقیقت حرکـــت هیچ وقت تعطیل نمی شـــود و همچنان 
اســـتمرار پیدا می کنـــد، به عنوان نمونه بعـــد از آزادی حضرت امام ایشـــان در ســـالگرد قیام 15 خرداد، طی ســـخنانی جنایات 
رژیم را بر می شـــمارند و به همراه علامـــه طباطبایی، آیت الله گلپایگانی و برخی مراجع دیگر بیانیـــه ای ارائه می کنند و همچنان 
بر حضور اســـتعمار در ایران که در رأس آنها امریکا و در ذیل آن اســـرائیل و انگلســـتان قرار داشـــتند و برنامه آنها برای نابودی 

خ و پژوهشـــگر تاریخ معاصر  اســـلام در ایـــن مملکت بود تأکیـــد کردند.  | بخشـــی از گفت وگوی مهر با قاســـم تبریزی، مور

برای چه رمان می نویسیم؟
وقتـــی بـــه ظواهر امـــر نـــگاه می کنیـــم، ممالکی که 
همـــواره به آنهـــا رشـــک برده ایم و از ســـویدای جان 
خواسته ایم شـــبیه آنها باشـــیم، با قوتی ستودنی در 
ادبیات داســـتانی پیش رفته انـــد و رمان های بزرگی 
را خلـــق کرده اند. توضیحات اندیشـــمندان تاریخ و 
هنـــر و تمدن اغلـــب بر ایـــن نکته تصریـــح دارد که 
این تقارن اتفاقی نیســـت، بلکه اتفاقاً رمان داشتن 
و تمدن داشـــتن، دو روی یک سکه اند. رمان عالمی 
را که زندگـــی در آن ماجرا دارد روایـــت می کند. این 
ماجرا داشـــتن یعنـــی زنده بودن و متفـــاوت از همه 
اعصـــار دیگر و همـــه نقاط جغرافیایـــی دیگر بودن؛ 
یعنـــی در روایـــت رمـــان اتفاقـــی دارد می افتـــد کـــه 
اتفاقی نیست، بلکه بخشـــی از عمر یک ملت است 

که دارد بزرگ می شـــود و تمدن می ســـازد.
شـــاید بـــه همیـــن دلیل اســـت که مـــا هـــم گمان 
می کنیـــم کـــه بـــه هـــر قیمتـــی شـــده بایـــد رمـــان 
داشـــته باشـــیم. امـــا در این مســـیر اغلـــب چیزی 
فرامـــوش می شـــود یـــا اشـــتباه گرفته می شـــود. ما 
فکـــر می کنیم که رمان قرار اســـت به طور مســـتقیم 
توضیح دهنده مـــا و افکار و ایده هـــای گفتمانی مان 
باشـــد. در برخی از رمان هایی که ذیـــل این مقصود 
می نویســـیم، بخشـــی از تاریخ سیاسی کشورمان، از 
خلال یک داســـتان مرتبط، شـــرح داده می شـــود. 
ایـــن داســـتان مرتبـــط، معمـــولاً طـــوری انتخـــاب 
می شـــود کـــه تمـــام جزئیـــات و حواشـــی حـــوادث 
تاریخـــی و قدرت هـــای درگیـــر آن کـــه ما بنـــا داریم 
درباره شـــان بیانیـــه ای بدهیم، توضیح داده شـــود. 
حتـــی وقتـــی می خواهیـــم ایـــن کار را تـــا حـــد توان 
غیرمســـتقیم انجام دهیم، نهایتاً شخصیتی را خلق 
می کنیـــم که بـــه قیـــودات و ضوابط دینـــی و فقهی 
مـــا بی اعتناســـت و بعـــد تمـــام آنچـــه می  خواهیم 
خودمـــان بگوییـــم، از زبـــان او می گوییـــم تـــا گفته 
باشـــیم کـــه این یـــک آدم بی طرف اســـت کـــه دارد 

ایـــن حرف هـــا را می زنـــد.
اما واقعیت این اســـت کـــه اگر خوب دقـــت کنیم، 
تمـــام رمان هـــای بزرگی که همیشـــه به آنها رشـــک 
می بردیـــم، مخاطـــب خودشـــان را نه بـــا ایده های 
یـــا تاریخـــی کـــه روایـــت  سیاســـی و اعتقـــادی و 
می کننـــد، بلکـــه با طـــرح روابـــط انســـانی و خلق 
موقعیت هـــای دراماتیـــک با خود همـــراه می کنند. 
روابط انسانی همیشـــه وجود دارند و موقعیت های 

دراماتیـــک نیز.
نویســـنده های بـــزرگ با شـــرح ایـــن قســـمت امور 
انســـان یک عصر و بـــه  تعبیر بهتر، عالمـــی را پیش 
چشـــم مـــا می گشـــایند و رخدادهـــای تاریخـــی در 
حاشـــیه چنیـــن قصه هایی کـــه اتفاقاً هیـــچ ربطی 
به رویدادهای سیاســـی آن بیـــرون ندارند، به خورد 
مخاطـــب می رونـــد. چیزی کـــه ما در ایـــن رمان ها 
می بینیـــم این اســـت کـــه سیاســـت بـــا زندگی چه 
می کند، نه اینکه زندگی یک سیاســـتمدار را ببینیم. 
البتـــه کـــه نمونه هایـــی کـــه این طـــور نیســـتند نیز 
وجـــود دارند؛ مانند جنگ و صلح یـــا پتر اول اما این 
رمان ها از همان نامشـــان وعده ای جز شـــرح تاریخ 
را نداده انـــد و تـــازه بـــا ایـــن حـــال، باز هـــم از خلق 
انســـان و ابعاد وجـــودی او از رهگـــذر موقعیت های 

داســـتانی غافـــل نمانده  اند.
آنچه گفته شـــد، صرفـــاً تذکری به نویســـنده متعهد 
امـــروز ایرانی بـــود بـــرای اینکه جلوی دســـتپاچگی 
و سراســـیمگی خـــودش را بگیـــرد و به جـــای طرح 
قصه هایی که نیـــت او را در همان صفحات ابتدایی 
آشـــکار می کند، تـــلاش کند کـــه یـــک زندگی خلق 
کنـــد. یـــک زندگی که مخاطـــب آن را بـــاور می کند.

عجیب، آن رهبری است که اجازه حمله به غیرنظامیان کشور دشمن را نداد
انعکاس نگاه بهت زده یک مرد چینی به تصویر بازســـازی شـــده یک جنایت. کالبدشـــکافی زنده یک زن چینی به سبک »واحد 
731«! این اســـم یکی از مراکز تحقیق و توســـعه ســـلاح های میکروبی و شـــیمیایی ژاپن در چین اشـــغالی بـــود که روی مردم 
چیـــن آزمایـــش می کـــرد. از جنین هایی که بـــرای این هدف، بـــا تجاوز به زنـــان چینی به وجـــود می آوردند گرفته تـــا بچه ها و 
مردهای پیر و جوان. خواندن جزئیات بیشـــتر برای همه مناســـب نیســـت. فقط اینکه این مرکز که اســـم رســـمی اش »دایره 

پیشـــگیری از بیماری هـــای اپیدمیک« بود کـــه بین ســـال های 1937 تا 1945 
روی بیـــش از 10 هزار نفر آزمایش کرد و ســـلاح های تولیدی اش چند صد هزار 

نفر دیگر از مردم چین را کشـــت.
بعـــد از شکســـت ژاپـــن در جنگ جهانـــی دوم، امریـــکا به مقامات رســـمی و 
علمـــی این پـــروژه در قبال دریافت اطلاعات به دســـت آمـــده مصونیت داد و 
هیروهیتـــو که مجوز این آزمایش ها را داده بود، تـــا آخر عمرش امپراطور ژاپن 
باقـــی ماند. نه او و نـــه هیچ مقام رســـمی ژاپنی، هیچ وقت به خاطر کشـــتن 
حـــدود نیـــم میلیون از مـــردم چین و تجاوز ســـازمان یافته به ده هـــا هزار زن 
چینـــی عذرخواهی نکردند. البتـــه امپراطور گفت: به خاطـــر رنج مردم چین 

عمیقاً ناراحت اســـت!
ولـــی ایـــن فقط مردم چیـــن نبودند که مـــورد آزمایش قـــرار گرفتند. چند ســـال بعـــد از شـــروع فعالیت واحـــد 731، امریکا 
بـــه بهانـــه حمله ژاپـــن به یک پایـــگاه نظامـــی اش دو بمب اتمی به نام »پســـر کوچـــک« و »مردچاق« را روی ســـر مـــردم ژاپن 
ریخـــت. دســـت کم 214هزار نفر ژاپنـــی در عرض کمتر از چند دقیقه کشـــته شـــدند و خیلی هـــا هم به تدریج بـــر اثر عوارض 

از بین رفتند.
هری ترومن رئیس جمهور امریکا هم که دســـتور این حمله را داده بود بعد از تســـلیم ژاپن گفت: »امروز روز مرگ فاشیســـم 
اســـت« و یک بیانیه بلندبالای پر افتخار داد. نخســـت وزیر انگلیس هم از امریکا برای پایان دادن به »جنگ شرق« تشکر کرد.
ولی جنگ و جنایت که شـــرق و غرب ندارد! زمان جنگ تحمیلی هر دوی این کشـــورها به رژیم بعث برای بمباران شـــیمیایی 
مـــردم ایران کمک کردند. به کمک حدود 445 شـــرکت از کشـــورهای مختلف، صدام ملعون توانســـت 6000 بمب شـــیمیایی 
را بـــر ســـر ایـــن ملت بریـــزد. آن هم با وجود کنوانســـیون ژنو و ســـازمانی که اســـم »ملل« را یدک می کشـــد. امـــا اینها عجیب 

نیســـت. هیچ جنایتی از انســـان زورگوی بی تقوا عجیب نیست!
بـــا معیارهـــای دنیایـــی، عجیب آن رهبری اســـت که وســـط بمبـــاران شـــیمیایی کشـــورش اجازه ایجـــاد گروه شـــیمیایی به 
نظامیانش را نمی دهد و مجوز حمله به غیرنظامیان کشـــور دشـــمن، حتی اندازه »شـــلیک یک تیر« به ســـمت شهرهای آنها 
هرگز از ســـوی او صادر نمی شـــود. همین یک خمینـــی، برای اثبات حقانیت »نه شـــرقی، نه غربی، جمهوری اســـلامی« کافی 

اســـت و همین یک پیرو اســـلام، برای مســـلمان شـــدن میلیون هـــا نفر مثل من. تنهـــا اگر درســـت معرفی کنیم!
PressTV به نقل از صفحه اینستاگرامی مرضیه هاشمی، مجری

روســـتای بندبـــن در جنوبی تریـــن منطقه ســـاری، 
بخش چهاردانگه در شهرســـتان کیاسر، از امکانات 
اولیـــه زندگی مانند جاده مناســـب محروم اســـت. 
از زیباتریـــن جاذبه های این منطقـــه عبور رودخانه 
ســـپیدرود )تجن( اســـت که به سدســـلیمان تنگه 
منتهـــی می شـــود. وجـــود باغ های »ســـیاه ریشـــه« 
که مهم ترین آن گیلاس اســـت منبـــع درآمد اصلی 
این روســـتا در کنار دامداری اســـت. اهالی روســـتا 
بـــرای جلوگیری از تخریب درختان گیلاس توســـط 
خرس هـــا، شـــب ها در آلاچیق هایـــی کـــه در بـــاغ 
ســـاخته شـــده می مانند. نداشـــتن جاده مناسب 
و خطـــوط اینترنتـــی از ســـختی های ایـــن روســـتا 
برای جوانان اســـت کـــه انگیزه کار و باقـــی ماندن 
در شـــغل های اجدادی شـــان را برایشـــان کم کرده 

اســـت. | ایسنا
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